
 

 

 

 

 

 

هاي  بندي و فامميان موضوع و نوع تركيب هرابطبررسي  

 اسلامي -رنگي مطابق با آنها در آثار نگارگري ايراني
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 چكيده: 

بندي در جهت حفظ در همة هنرها و از جمله در نگارگري، پرداختن به تركيب

تناسبات و همچنين وحدت اثر هميشه مورد توجه بوده است. در اين راستا و براي 

بندي خوب و تكامل يافته، همواره توجه به تناسبات در رابطه با تمامي ايجاد تركيب 

عناصر بصري كار از اولويت برخوردار بوده است؛  و از جملة اين عناصر بصري كه از 

جايگاه خاصي در نگارگري ايران برخوردار است، عنصري است به نام »رنگ«؛ زيرا علت 

كننده و جادويي و شكوه و جلال نگارگري ايراني، رنگهاي خالص و  اصلي زيبايي خيره

باشد. رنگ در نگارگري خود نور است و تاريكي در آن وجود ندارد. چون بر ناب آن مي 

اساس اعتقاد هنرمند مسلمان كه خداوند رحمت خود را به صورت يكسان بر همه چيز 

گسترده است و نور نشاني از رحمت اوست، نگارگر در آثارش به اين اعتقاد اشاره دارد.  

بندي و مايه رنگ حاكم، دخالت داشته و علاوه بر اين موضوع نيز در انتخاب نوع تركيب

هاي آرام و عاشقانه، تركيبهاي از اين روست كه هنرمند، تركيبهاي ايستا را براي صحنه 

پويا را براي موضوعايي با مضامين نبرد و جنگ و نزاع، تركيبهاي تك مركزي و انفجاري 

 را براي مضامين مذهبي بكار مي برد. 

در مطابقت رنگ و تركيب بنديهاي مشخص بايد گفت كه رنگهاي سرد و آرام با 

هاي ايستا و ساكن، رنگهاي گرم و پرتحرك با تركيبهاي پويا، و رنگهاي گرم و  ترتيب

 پرتلاطم، به همراه تضاد شديد رنگي و تيره روشن با تركيبهاي انفجاري و تك مركزي 
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مطابقت دارد؛ ولي هنرمند نگارگر در جهت به تعادل رساندن همة اجزاء همه اجزاء اثر  

و تحت كنترل درآوردن انرژيهاي ساطع از آنها، در جهت حفظ وحدت و يكپارچگي 

كند و اين از تدابير زيركانة كلي اثر، در اغلب موارد اين رنگها را جابجا استفاده مي 

 باشد. نگارگر ايراني مي 
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 مقدمه:  

شوند آثار، خصوصيتهاي ويژه و در نقاشي و نگارگري عواملي اساسي، كه باعث مي 

منحصر به فردي براي خود داشته باشند و هر كدام مفاهيم و معاني خاص خود را به 

نمايش بگذارند، تركيب بنديها و مايه رنگهايي است كه هر كدام از اين آثار تصويري بر 

شوند و اين تركيبها و نوع مايه رنگها بر اساس اصولي چند، از جمله پاية آنها تنظيم مي 

 گردند تا در ارائه مفهوم آن در حد كمال، موفق باشند.  موضوع اثر، ايجاد و انتخاب مي 

اين پژوهش و تحقيق سعي بر آن دارد تا روابط تنگاتنگ ميان موضوع و نوع 

اسلامي مورد   -هاي رنگي مطابق با آنها را در آثار نگارگري ايراني بندي و فام تركيب

مطالعه قرار دهد. در همين راستا، ابتدا سعي شده جايگاه هر كدام از آنها در خلق اين 

ها بررسي شده و شخص شود. سپس در ادامة آن، به ديدگاه هنرمند نگارگر ايراني نگاره 

اي بندي توجه شده است تا به اطلاعات پيش زمينهدربارة رنگ، نور، شكل فضا و تركيب 

 بيشتري در اين باره دسترس باشد.  

در مراحل بعدي پژوهش حاضر، اختصاصاً به موضوع اصلي تحقيق توجه شده است. در 

اين وهله با انتخاب تعدادي آثار نگارگري شاخص و مطالعه بر روي آنها، كه از آثار 

شود و در نهايت به يكي از شاهكارهاي نگارگر معروف هاي ابتدايي شروع مي نگارگري 

عهد صفويه، »سلطان محمد«، با عنوان »معراج حضرت رسول اكرم )ص(« ختم  

شود، خصوصيات رواني و بصري موضوعها و تركيب بنديها مورد مطالعه و تحليل قرار مي 

گيرد و در نهايت به چگونگي مطابقت اين ويژگيهاي خاص با رنگها ويژه، با توجه بر  مي 

خصوصيات ظاهري و باطني رنگها، كه معرف حالات و رواني و روحيات خاصي 

 اي دست يافت كه محكم و قابل باشد. شود. و در نهايت به نتيجهباشند، پرداخته مي مي 




